
 

 

 

 

 وآثارآن ازديدگاه اعتقادي  كهانت
 محمدهادی باقری 

 چكيده: 
قتی واز مباحث مهم در این مقاله بر رسی نقش کاهن در اعتقادت جامعه اسلامی است،      

 امعهکاهن از غیب سخن می گوید: یا یکی را مریض می کند، این کار های کاهن در اعتقادات ج
 اسلامی اثرات منفی وخراب کننده دارد.

هن ن کار کاجهت است، که اراده خدا را علت العلل نمی داند، ایآثاری شوم کاری کاهن از این     
ت به خلاف معجزه است، در معجزه انکار قانون علیت نیست؛ چونکه در معجزه سنخیت بین عل

موجد ومعلول محقق است، معجزه که توسط پیامبر(ص) محقق می شود، که با اذن خدا توسط 
 ه هم نخوروده است.پیامبر (ص ) صورت گرفته است، قانون علیت ب

می هدف کلی از مقاله این است: که نقش کاهن بر رسی شود،کاهن وقت از غیب به صورت جز   
 م راوقطعی سخن می گوید: حرام است، ونقش خراب کننده در جامعه اسلامی دارد اعتقادات مرد

 قضا وقدر تکوینی الهی را خر اب می کند. نسبت به معجزه وعلم غیب پیامبران الهی
زم ا لاضروت بحث از این جهت است: که تکامل یک جامعه به اعتقادات وباور های آن است؛ لذ   

ساس است مرز های اعتقادی جامعه اسلامی براساس باورهای اصولی بنیان گذاری شود، نه بر ا
 گفته های کاهن که خلاف اعتقاد، عقل وتکامل جامعه اسلامی است.

 قادات جامعه اسلامی چگونه است؟: نقش کاهن دراعتسوال اصلی    
 توصفی تحلیلی است.روش این مقاله     

خلاف ه  ویافته های این مقاله، این است که کلام کاهن خلاف اراده علت العلل، خلاف معجز     
 قضا وقدر تکوینی الهی است.

 کاهن، کهانت، منجم، غیب، جزم، احتمال. واژگان کلیدی:

                                                 
 l.comMohammad.hady.baghery@gmai. فقه عالي آموزش چهارمجتمع سطح تحصيل فارغ - ١

 ـتخصصی مطالعات تطبیقی کلام،  دو فصلنامه علمی 
 ۱۴۰۳  بهار و تابستان ۲۳دهم/ شماره چهارسال 

 

Tow quaterly scientific – specified 
Comparative studies of theology 

Year.14 No.23  Spring  & Summer  2024  
 



 ١٣۴  ۱۴۰۳تابستان  و بهار ۲۳دهم/شماره بیقی کلام سال چهار تخصصی مطالعات تط –فصلنامه علمی دو  
 

 مقدمه
فته ر گرهانت از نظر لغت اقوال علماء وروایات مور بحث وبررسی قرابیان موضوع: ک      

 ائمهاست، کهانت با علم غیب که مال مخصوص خداوند منان وموردهای مال پیامبر اکرم و
هدی است، کاهن وقت غیب گویی ادعا میکند، دروغ وخلاف واقع است ومخالف 

 ز خداوند منان است، کاهنقانونالهی در عالم وجود است، که علت العلل در همه چی
یی  مخالفت دارد که من مریض میکنم، یا صحت وسلامت می دهم و هم چنین غیب گو

 کاهن مخالف قضا وقدر  الهی است.
ن ازماتپیشینه بحث تاریخی کهانت به دیر زمان قدیم بر می گردد، ازدیرزمانی تاریخ    

 وساحران در مقابل معجزهحضرت موسی (ع) آثارکارهای کاهن مشهود است، که کاهنان 
حضرت موسی(ع)اقدامات کرده، معجزه را کم رنگ وعادی نشان بدهد، وقت حضرت 

ن، موسی(ع) عصا را انداخت اژدها ( ماری بزرگ) آشکار شد، همه ترسیدحتی خودی فرعو
ی ساحران دانست این معجزه الهی است، ما فوق قدرت ساحران است؛ لذا  به حضرت موس

ان حکمت خداوند بر این بوده است، که حضرت موسی (ع) کاهنان وساحر (ع) ایمان آورد
فرعون را بافن سحر خودی فرعونیان وساحران شکست بدهد، حق ومعجزه حضرت موسی 

 (ع) بین مردم مبرهن وروشن شود.
رده زه کدر تاریخ اسلام  کهانت مذموم بوده، حضرت پیامبر اسلام (ص) با کهانت مبار    

ست، و پذیرفتن حکم کاهنان وساحران را مذموم و مساوی با کفر دانسته ااست، مراجعه 
ای مانند کافران دوزخ اعلام نموده است، هم چنین فقهوحضرت  علی(ع) جایگاه کاهنان را 

 ست.اسلام به صورت اجماع یا حدی اقل به قول عدم خلاف کاری کاهن را حرام دانسته ا
که(بر رسی نقش کاهن در اعتقادات جامعه اسلامی) به از امتیاز این مقاله این است      

صورت خاص ومستقل مورد مداقه وبررسی قرار گرفته است،  به این عنوان بحث کهانت 
   زیاد مورد بحث قرار نگرفته است.



 ١٣۵  یدیدگاه اعتقاد و آثارآن ازت کهان
 

یف لغوی  تعر
ق ۱۴۱۴(زبیدی، »الکاهن الذي یتعاطی الخبر عن الکائنات في مستقبل الزمان.«۱    
 کسی است که خبر از کائنات وزندگی مردم درآینده خبر می دهد.  ) کاهن۸۲، ص۳۶ج
انٌ؛ مصباح المنیر:  فَهُوَ کَاهِنٌ «. ۲     ارٍ و کَفَرَةٍ و کُفَّ  مِثْلُ کَافِرٍ و و الْجَمْعُ کَهَنَةٌ و کُهَّ

نَ  یزَةً، قِ  تَکَهَّ  -و الکهانة -الضمّ ب -هُنَ یلَ: کَ مِثْلُهُ، فَإِذَا صَارَتِ الکَهَانَةُ لَهُ طَبِیعَةً و غَرِ
هانت در صورتی گفته می شود که )ک۵۴۳، ص۱ق، ج۱۳۹۷فیومی، (»الصناعة -بالکسر

ر طبیعت و غریزه شخص شده باشد؛ بنابراین کسی که یک بار از آینده خب که عمل کهانت،
یی را پیشه خود کردهمی دهد کاهن گفته نمی شود در صورتی کاهن گفته می شود. پیش  گو

 شد.با
 ).۲۶۴، ص۴ق، ج ۱۴۲۶کند(فیروز آبادی،کاهن حکم به غیب می »القضاء بالغیب«. ۳  

 قیود لغوی کهانت
 کندکاهن حکم به غیب می» القضاء بالغیب. «۱    

 طان،(همان)کاهن ادعای علم غیب و غیب گویی می کند، این ادعا بواسطه ارتباط به شی 
ز خودی شخص یک چیز های کشف می کند به جن یا اینکه از فن روان شناسی وتجربه ا

 صورت علم غیب بیان می کند.   
ین . در کتاب مصباح المنیر بیان شده است: در صورت کهانت گفته می شود، که ا۲    

یزَةً، ةً و غَرِ بِیعَ طَ فَإِذَا صَارَتِ الکَهَانَةُ لَهُ « کهانت طبیعت وصنعت برای کاهن شده باشد، 
 ).۵۴۳، ص۱ق، ج۱۳۹۷فیومی، (»الصناعة -لکسربا -الکهانة و -ضمّ بال -قِیلَ: کَهُنَ 

، . از اینکه در کتاب لغت  بیان شده است: که کهانت طبیعت و صنعت شده باشد۳    
بدست می آید که حکم کهانت را کاهن به صورت جزم وقاطع بیان می کند، که طبیعت 

 وصنعت برا شده است.
یف اصطلاحی کهانت  تعر

اء قوی حرمة الإخبار بالغیب علی سبیل الجزم من هذه الطرق جمیعاً؛ سو الأ«. ۱    
»  قکان بالنسبة إلی الأمور المستقبلة أو الحال و کذلك کشف الغائبات من هذه الطر

 ).۳۴۳، ص۱ق، ج ۱۴۲۶(شیرازی،
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هت اخبار کاهن از غیب  بصورت جزم اقوی حرام است، از این طریق کهانت ار هر ج    
 هانته از امور مستقبله باشد یا حال باشد، یا کشف امور غیبی از طریق کحرام است؛ چ

 باشد.
طاعة بعض الجانّ له فیما یأمره به. و هو  هي عمل یوجب -بکسر الکاف -الکهانة.«۲    

 ).۲۱۵، ص۳ش، ج۱۳۸۹(شهید ثانی، » قریب من السحر أو أخصّ منه
د، آن چیز های که جن امر می کنکهانت به کسر کاف عمل طاعت شده از جن است، در    

 این کهانت قریب  به سحر یا اخص از سحر است.
 

 بر رسی حکم تکلیفی
وی ساز  آن است که به انگیزه وادار ساختن، یا نهی کردن، یا مجاز شمردن برای مکلّف   

(  گیردیملّق شود. حکم تکلیفی مباشرةً و بدون واسطه به افعال بندگان تعخداوند قرارداده می
های مختلف زندگی بشر اعمّ از ) و مربوط به جنبه۱۶۰، ص۱ق:ج ۱۴۲۴خوانساری،

 ). ۶۶-۶۵ق: ص ۱۴۰۸شود ( صدر، اجتماعی، عبادی، خانوادگی یا ... می
 اقسام حکم تکلیفی

ابن  () و همچنین شافعیه، مالکیه واکثر حنابله ۵۴۹: ص۱۴۱۸علمای امامیّه (حکیم،    
 اند:کم تکلیفی را پنج گونه دانسته) ح۱۳۰،ص۱ق: ج۱۴۲۳قدامه،

وجوب، استحباب، حرمت، کراهت و اباحه و خلاصه و جوهره این اقسام همان دو قسم 
فیّه تکالیف را به هفت(همان) یا هشت(حکیم، است؛ ولی حن -ر الزامیالزامی و غی -بالا

ر ذک» ضفر«اند. آنان در کنار وجوب، قسم دیگری بنام .) نوع تقسیم نموده۶۳: ص۱۴۱۸
طلاحی اند و بین آن و کراهت اصرا بر شمرده» کراهت تحریمی«اند و در کنار حرمت، کرده

بحث  را در» سنّت غیر مؤکده«و » سنّت مؤکّده«اند و نیز (کراهت تنزیهی) فرق گذاشته
 ).۴۲۶: ص: ق ۱۴۲۷اند(شیرازی،دهاستحباب مطرح کر

 حکم وضعی
نه تکلیفی باشد، حکم وضعی است ( خویی، هر حکمی که جدا از احکام پنج گا   

) در عین حالی که وضع آن (همانند حکم تکلیفی) به خداوند ۳۸۳ص ۳ش، ج۱۳۶۸
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و در » ولایت«، »ملکیّت«، »زوجیّت«)مانند: ۱۰۰ش، ص ۱۳۹۵شود.( صدر، مربوط می
 ).۴۲۶ص:  ،ق ۱۴۲۷(شیرازی،  عرف عقلا نیز این احکام وجود دارد.

گذاری ونشود، بلکه با قانکه مستقیما به رفتار و کردار انسان مربوط نمی به احکام شرعی   
یند: در واقع طور غیر مستقیم بر اعمال و رفتار انسان اثر میخاص به گذارد، حکم وضعی گو

حکم وضعی موضوع حکم تکلیفی است. به بیان دیگر هر حکمی که شامل امر و نهی 
 نباشد، حکم وضعی است.

ه اهلیت قانون مدنی آمده است: متعاملین باید برای معامل ۲۱۲و  ۲۱۱و  ۲۱۰در ماده     
 داشته باشند.

خاصی ا اشببرای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند. معامله 
» یتم اهلاهلیت و عد«که بالغ و یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است. 

 ).۱۷۷، ص ۱، جش ۱۳۸۷است.(ولایی،حکم وضعی 
اند از: ترین آنها عبارتدر شماره حکم وضعی بین علمای اصول اختلاف است. مهم    

 علیت، سببیت، شرطیت، مانعیت، صحت، بطلان، فساد، زوجیت، ملکیت(همان).     
      

 تفاوت حکم با فتوا
 حکم با فتوا سه فرق دارد:

ر واد مخدّ ینکه ماست، از بیان حکم کلّی برای عموم مثل فتوا بر ا . نحوه بیان: فتوا عبارت۱   
این  ست وبرای همه مردم حرام است. که خوشبختانه از مؤثّرترین فتواها در تاریخ معاصر ا

 گویند.می» قضیّه حقیقیه«نحوه از بیان را در اصطلاح علمی، اعلام حکم به شکل 
م انجام و یا ترك کار مشخص؛ مانند تحریو حکم حاکم عبارت است از دستور دادن به 

 ن درکالاهای اسرائیلی برای مردم بخصوص در این برهه زمانی خاص، و به این نحوه بیا
 شود.گفته می» قضیّه شخصیّه«اصطلاح علمی، بیان حکم به شکل 

. تطبیق: در فتوای فقهی تطبیق کردن حکم شرعی به مورد آن، و تشخیص موضوع در ۲    
مردم است؛ ولی در مورد صدور حکم تطبیق آن، به نظر حاکم است و مخاطبان اختیار 
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حکم، در رابطه با تطبیق هیچگونه دخالتی ندارند ؛ مانند حکم حاکم به هلال ماه مبارك 
 رمضان.

ه . حجیّت: فتوای مجتهد فقط برای مقلّدین وی لازم الاجراست و حجّت شرعی ب۳    
مه هاوت حاکم شرعی اختصاص به مقلّد ندارد؛ بلکه برای آید و امّا حکم و قضحساب می

 ز آناگیرند حجیّت دارد، حتّی مجتهد دیگری که اعلم مردمی که در قلمرو خطاب قرار می
اکم ححاکم باشد، پس از صدور حکم با شرایط لازم، باید از آن تبعیت کند. و نقض حکم 

 ).۴۵، ص۴۱ق،ج ۱۴۱۸شرع جایز نیست(خویی، 
 
 رمتاقسام ح 

 . حرمت ذاتی و عرضی: ۱    
)اوّلی عبارت است از حرمتی که از دلیل شرعی ۲۰۰،ص۱( کاشف الغطاء، بی تا، ج

 مستقیماً بدست آمده باشد، مانند حرمت نوشیدن شراب.
ی دومی عبارت است از حرمتی که بواسطه نذر یا سوگند عارض شده باشد مثل حرمت بعض

 ن.از مکروهات پس از سوگند به ترك آ
) اوّلی عبارت است از ۱۱۶ق، ص۱۴۱۴. حرمت شرعی و عقلی:(شیخ انصاری،۲    

 حرمتی که با دلیل شرعی ثابت شده باشد مثل دروغ گفتن.
ن دومی عبارت است از حرمتی که به حکم عقل قطعی به اثبات رسیده باشد مانند خورد

دراك اقبح شدید آن را ای که عقل، به روشنی طعامی که ضرر مهمّی داشته باشد، به گونه
 .ر دارداز حرمت شرعی آن پرده ب» کلّ ما حکم به العقل حکم به الشرع«نماید و بر اساس 

).اوّلی عبارت است از حرمتی ۱۲۶، ص۲ق، ج۱۴۱۷: (خویی، . حرمت نفسی و غیری۳   
 که به خود عمل تعلّق داشته باشد مانند ضرر زدن به دیگران.

حی که مقدّمه حرام شود مانند کشت انگور به نیّت ساختن دومی عبارت است از کار مبا
  شراب.
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بّد:( خمینی،۴    بّد و غیر مؤ ) اوّلی مانند حرمت ۴۰۱، ص۲ش، ج ۱۳۸۰. حرمت مؤ

ر حباله ل دازدواج با مادرزن است و دومی مانند حرمت ازدواج با خواهر زن مادامی که زن اوّ 
 .)۴۳۱، ص: ق ۱۴۲۷نکاح او است ( شیرازی، 

 
 بر رسی علم غیب

 در این آیه ها به صورت حصر بیان شده است که علم غیب به دست خداوند منان است،
)کلیدهای غیب، تنها نزد اوست؛ ۵۹(الانعام:  »وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَیْبِ لا یَعْلَمُها إِلاَّ هُوَ «  

 و جز او، کسی آنها را نمی داند.
ر همه بها و دریاهاست، به معنی احاطه علم او ه در خشکیبه هر حال، آگاهی خدا از آنچ    

ز اها، چیز است. یعنی او از جنبش میلیاردها موجود زنده، کوچک و بزرگ، در اعماق دریا
ر دل ها دشماره واقعی سلولهای بدن هر انسان و گلبولهای خونها، از حرکات مرموز الکترون

وذ گذرد و تا اعماق روح ما نفهای مغز ما میی پردههایی که از لابه لااتمها و از تمام اندیشه
ص  ۱ش، ج۱۳۸۷کند.... آری، از همه اینها به طور یکسان باخبر است (شیرازی، می

۶۳۸.( 
رْضِ الْغَیْبَ إِلاَّ ال«  

َ
ماواتِ وَ الأْ )جز خدا، از غیب ۶۵النمل: ( »لّهُ قُلْ لا یَعْلَمُ مَنْ فِي السَّ

گاه نیستند، و نمی دانن  د کی بر انگیخته می شوند.آ
واهد س بخولی این منافات با آن نداردکه خداوند بخشی از علم غیب را در اختیار هر ک    

 ).۴۳۲ص۳بگذارد(همان، ج
رش می یامبپاشاره به مسئله مهم دیگری می کند که مورد سؤال گروهی بود و آن اینکه به     

ید به آنها بگو: من از غیب و اسرار نهان آگ تم گاهی داشان آاه نیستم (زیرا اگر از اسرار نهگو
نْتُ وْ کُ لَ وَ « منافع فراوانی را برای خودم می ساختم و هیچ گونه زیانی به من نمی رسید) 

وءُ  نِيَ السُّ عْلَمُ الْغَیْبَ لاَسْتَکْثَرْتُ مِنَ الْخَیْرِ وَ ما مَسَّ
َ
 ).۱۲۰ص ،۲ان، جهم(»أ
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 ان رامگر رسولانی که آن«ن مسألۀ کلی می افزاید: سپس به عنوان یك استثنا از ای    
نچه را ). آ۲۷:(همان، الجن »إِلاّ مَنِ ارْتَضی مِنْ رَسُولٍ « و از آنان راضی شده »برگزیده

 بخواهد از علم غیب به او می آموزد، و از طریق وحی ابلاغ می کند. 
هُ یَ «. سپس مراقبینی از پیش رو و پشت سر برای آنها قرار می دهد..      یْنِ یَدَیْهِ بَ كُ مِنْ سْلُ فَإِنَّ

 ). ۲۷(الجن :  »وَ مِنْ خَلْفِهِ رَصَداً 
های مدادو این خود یکی از دلائل معصوم بودن پیامبران است که با نیروهای غیبی و ا    

، ش۱۳۸۷الهی، و مراقبت فرشتگان او، از لغزشها و خطاها مصون و محفوظند(شیرازی، 
 ).۳۰۶ص ۵ج
 غیب وه به خدا(ج)، پیامبر(ص) ائمه(ع) وقت بخواهد برای مأموریت امامتش علمعلا    

بَا عَ «لازم باشد، علم غیب را می داند عمار ساباطی فرموده است : 
َ
لْتُ أ

َ
هِ عَ ابْدِ سَأ نِ للَّ

نْ یَ 
َ
رَادَ أ

َ
مَامِ یَعْلَمُ الْغَیْبَ؟ فَقَالَ لاَ وَ لَکِنْ إِذَا أ  يْ مَ الشَّ عْلَ الإِْ

َ
هُ ذَلِكَ ءَ أ (کلینی، ،  »عْلَمَهُ اللَّ

 لی هرو)از امام صادق پرسیدم که آیا امام غیب مي داند؟ فرمود: نه، ۲۵۷، ص۱ق، ج ۱۴۰۷
 گاه بخواهد چیزی را بداند خدا آن را به او بیاموزد).

 نکته ها:
نبیاء اعلم غیب مخصوص خداوند منان است، در  الف. در آیات مذکور بیان شده است که    

 د بهائمه هدی هم در جاهای که در مأمورت کاری شان لازم باشد، آن ها بخواهد خداونو
فه وظی آنها هم علم غیب داده است، غیر اینها هر کس ادعای علم غیب کند دروغگو است ما

 دارم که کلام آن ها را قبول نکنیم.
مُها إِلاَّ  یَعْلَ بِ لا الْغَیْ وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ « ب. کاهن علم غیب نمی داند به نص قرآن کریم    
ی کلیدهای غیب، تنها نزد اوست؛ و جز او، کسی آنها را نم) «۵۹(الانعام :  »هُوَ 

کند؛ یعنی کاهن، تفکر واعتقاد جامعه را خراب می کنداز طریق صحیح، منحرف می»داند
ب می شود، که اعتقاد مردم خرا» افتدگوید: من علم غیب دارم و فلان اتفاق برای شما میمی

قع ر وادکاهن هر کاره است وهر کار می تواند انجام بدهد، از این واقعیت غافل می شود، 
 همه کار در دست خداوند منان است.
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ج. غیب گویی کاهن موجب هرج ومرج در زندگی اجتماعی می شود، هر کسی با      
می  داد آن را دزد قلم دیگری دشمنی داشت پیش کاهن می رود، بامقداری دادن پول به کاهن

 کند، امنیت اجتماعی  واعتقاد صحیح برای جامعه باقی نمی ماند.
 

 اقوال علماء
الظاهر عدم جواز تصدیق الساحر و الکاهن و «. مرحوم سید حکیم می گوید: ۱   

غیرهما ممّن یخبر بالغیب؛ بل هو من الکبائر و لا بأس بالسماع منهم؛ لمجرّد 
ا هم في الواقعة و احتمال صدق خبرهم من دون تصدیق و جزم بمالاطّلاع علی ما عند

لاّ إاً و أخبروا و هکذا الحال في أخبارهم بالحوادث؛ فإن کان إخباراً جازماً کان محرّم
 ).۴۳۵، ص۱حکیم، بی تا، ج(  »کان حلالاً 

 از عبارت مرحوم سیدحکیم مطالب ذیل استفاده می شود:
 کاهن وقت اخبار از غیب دهد جایز نیستظاهر این است که قول ساحر و    

 ود.شمی  این اخبار از غیب کاهن وساحر یا غیر این ها، از غیب از جمله گناه کبیره حساب
 ها چقدر استها را بشنود برای مجرد اینکه بداند اطلاعات آناما اگر فقط سخنان آن    

 مجردی سماع اشکال ندارد.
د مال صدق هم بدهد، بدون اینکه تصدیق جزمی کناگر خبر از کاهن وساحر بشنود، احت

 اشکال ندارد.
م ههم چنین است در اخبار از حوادیث اگر مجرد سماع باشد، یا احتمال صدق شان     

 باشد تصدیق جزمی نکند اشکال ندارد.
یا  باشداگر اخبار این کاهن ساحر از غیب جزمی باشد حرام است، اگر اخبار از غیب ن    

 د حرام نیست.جزمی نباش
یه رتیب الأثر علالرجوع إلی الکاهن و العمل بقوله و ت«گوید: .  محقق خویی (ره) می۲   

یی، (خ »هفي الأمور الدینیّة و الاستناد إلیه في إثبات أمر أو نفیه، فلا شبهة في حرمت و
 ).۴۱۸، ص۱ق، ج۱۴۱۷
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خن کاهن به س چیزی یا نفی آنرجوع به کاهن  در امور دینی ودنیایی و استناد برای اثبات     
آن  وساحر عمل کند و ترتیب اثر بدهد، چیزی را باآن اثبات یا نفی کند شکی در حرمت

 نیست.
احر را ن وسامامجرد سماع قول کاهن وساحر بدون ترتیب اثر یا اینکه می خواهد قول کاه     

 بشنود به آن جواب رد بدهدحرام نیست.
ید: ره) میالله فاضل لنکرانی (آیت     کان  یما یقول، فلا یجوز مطلقاً و إنتصدیقه ف«گو

 ).۲۱۶، ص۱ش، ج ۱۳۸۵فاضل، (»العلم حاصلاً للکاهن
ز . حضرت آیت الله فاضل می فرماید: قول  قول کاهن مطلق جایز نیست آن خبر ا۳   

ا باشد ی دقاییگذشته باشد از آینده باشد، در امور دینی باشد در اموردنیایی باشد، در امور ع
 یست.نغیر عقاید باشد، در تمام این ها ولو علم هم داشته باشد تصدیق خبر کاهن جایز 

یح في یعلم حکمه ممّا سبق«فرماید: عزه) نیز می الله مکارم (ادام الله. آیت۴    ؛ للتصر
ان ك إتیغیر واحد منها بحرمة إتیان الکاهن أو العریف، فکما أنّ الکهانة محرّمة، فکذل

).حکم حرمت کهانت از مطالب ۳۴۱، ص۱ق، ج ۱۴۲۶(شیرازی، »اهن و السؤال عنهالک
ت م اسقبلی معلوم شد، به غیر واحد از این اخبارتصریح شده است که آمدن نزد کاهن حرا

ست آمدن به سوی کاهن حرام ا وآمدن نزد عراف هم حرام است؛ چنانکه کهانت حرام است
 وسوال کردن از کاهن هم حرام است.

سبیل  الأقوی حرمة الإخبار بالغیب علی«ه) می فرماید: الله مکارم (ادام الله عز. آیت۵   
و  الجزم من هذه الطرق جمیعاً؛ سواء کان بالنسبة إلی الأمور المستقبلة أو الحال

 ).۳۴۳، ص۱(همان، ج »کذلك کشف الغائبات من هذه الطرق 
قوی اد: اخبار کاهن از غیب  بصورت جزم می فرمای الله مکارم در این فرمایش خودآیت    

ل ا حاحرام است، از این طریق کهانت از هر جهت حرام است؛ چه از امور مستقبله باشد ی
 باشد، یا کشف امور غیبی از طریق کهانت باشد.

 نکته ها:
کم الف. کاهن اخبارش مطابق شرع باشد، جزمی حکم کند حرام است، اگر جزمی هم ح    

 جهت فساداعتقاد اجتماعی به وجود می آورد قابل قبول نیست. نکند؛ ولی به
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به  لد راولی کاهن و»الولد للفراش«ب. اگر مخالف شرع باشد، اینکه شرع مقدس بگوید:     
 کسی دیگر ملحق کند، حکم مخالف شرع حرام وغیر قابل قبول است.

یی شان را از جن بکیرد، به مردم بگو      ته از جنرگرفید:آن اخبار بج. کاهن اگر خبر غیب گو
 خدا را قابل قبول نیست، موجب تخریب اعتقاد اجتماعی می شود، مردم می گوید: چنانکه
 ود.شپیامبر اخبار غیب می داند، کاهن هم غیب می داند موجب تخریب اعتقاد عمومی می 

 روایات
 الْهَیْثَمُ قَالَ  الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَن«. ۱    

َ
هِ(عبِ : قُلْتُ لأِ یرَةِ ): إِنَّ عِنْدَ ي عَبْدِ اللَّ نَا بِالْجَزِ

يْ  لُهُ عَنِ الشَّ
َ
تِیهِ یَسْأ

ْ
خْبَرَ مَنْ یَأ

َ
مَا أ بَّ  رَجُلاً رُ

َ
فَ وْ شِبْ ءِ یُسْرَقُ أ

َ
لُهُ؟ قَالَ: فَقَالَ(عهِ ذَلِكَ أ

َ
): نَسْأ

هِ(ص): مَنْ  وْ کَا إِلَی مَشَی قَالَ رَسُولُ اللَّ
َ
  هِنٍ سَاحِرٍ أ

َ
ابٍ أ

َّ
قُهُ  وْ کَذ بِمَا یَقُولُ، فَقَدْ کَفَرَ  یُصَدِّ

هُ مِنْ کِتاب نْزَلَ اللَّ
َ
 ).۵۹۳، ص۳ق، ج ۱۴۱۰ابن ادرس، (  »بِما أ

 نکته ها:
 صدیقتالف. اینکه امام صادق (ع) فرموده است: کسی به سوی کاهن ساحر وکاذب برود     

 کند کافر است
ب خرا ثاری شوم درجامعه دارد، اعتقادات جامعه رابه جهت این است که تصدق این کاهن آ

د نرو می کند، پیامبر(ص)  با شواهد وبینه حکم می کرد، تا نظم اجتماعی جامعه از بین
 تد، کسی کاهن را تصدیق کنددر امری دزدی واثبات یک چیزی، جامعه در هرج ومرج می اف

 سلامقانون پیامبرگرامی ا کاهن ادعامی کند که مال شما پیش فلان شخص است، راه ورسم
 که اثبات اموال به بینه وبرهان است از بین می رود.

 یم، ب. حق حکم شرعی که نداریم آن شخص را که کاهن دزد گفته است آن را دزد بدان   
حق حکم عرفی هم نداریم که آن شخص را دزد بدانیم؛ چونک موجب تخریب زندگی 

زد مه دهر گاه بی گاهی یکی را دزد بداند، جامعه اجتماعی واعتقاد مردم می شود، کاهن ه
 وموجب هرج ومرج می شود. 

رد، آن ندا ج. ولو آثاری گفتار این کاهن را در خارج ترتیب اثر ندهد در قلب خود هم حق   
 شخص را دزد قلم داد کند. وآنرا دزد بداند. 
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یش دشمنی داشت پ د. موجب هرج ومرج در زندگی اجتماعی می شود هر کسی با دیگری    
  ماعیکاهن می رود بامقداری دادن پول به کاهن آن را دزد قلم داد می کند، امنیت اجت

 واعتقادی برای جامعه باقی نمی ماند.
) یا م (عه. این شخص که کاهن را تصدیق نموده است: یا کافر شرعی است  که دستور اما    

 وتصدیق نموده است.پیامبر (ص) را مخالفت کرده کلام کاهن را قبول 
 ر میو. یا حدی اقل ازاین جهت کافر است که حق را پو شانده است، کشاورز را کاف    

ید؛ چونگه بذر را زیر خاک می پوشاند این شخص هم کافر گفته شده است، به جهت که  گو
 .است حق پوشی کرده حرف کاهن را قبول کرده کلام پیامبر (ص) وامام (ع)را قبول نکرده

کند؛ یعنی . کاهن، تفکر واعتقاد جامعه را خراب می کنداز طریق صحیح، منحرف میز   
افتد، اعتقاد مردم خراب می من با جن ارتباط دارم و فلان اتفاق برای شما می«گوید: می

ت در اقعیشود، کاهن هر کاره است وهر کار می تواند انجام میدهد وغافل می شود، از این و
 ت خداوند منان است.واقع همه کار در دس

ثَنَا سَعْدُ بْ «. ۲    هُ عَنْهُ قَالَ: حَدَّ بِي رَضِيَ اللَّ
َ
ثَنَا أ یدَ عَنْ هِ عَنْ یَعْقُ دِ اللَّ نُ عَبْ حَدَّ وبَ بْنِ یَزِ

بِي 
َ
بِي حَمْزَةَعَنْ أ

َ
بِي عُمَیْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أ

َ
دِ بْنِ أ  صِیرٍ بَ مُحَمَّ

َ
هِ علیه البِي عَبْدِ اعَنْ أ سلام للَّ

نَ لَهُ  وْ تُکُهِّ
َ
نَ أ دٍ  قَالَ: مَنْ تَکَهَّ فَالْقَافَةُ  تُ لیه و آله قُلْ علی الله صفَقَدْ بَرِئَ مِنْ دِینِ مُحَمَّ

تِیَهُمْ وَ قَلَّ مَا یَقُولُونَ 
ْ
نْ تَأ

َ
حِبُّ أ

ُ
ا یَ انَ قَرِ شَیْئاً إِلاَّ کَ  قَالَ مَا أ ضْلَةٌ ةُ فَ قُولُونَ وَ قَالَ الْقِیَافَ یباً مِمَّ

اسِ  ةِ ذَهَبَتْ فِي النَّ بُوَّ  ).۱۹، ص۱، جش ۱۳۶۲(ابن بابویه، » مِنَ النُّ
 توضح:

ت که ي اسالف. در سند دیگران مشکل ندارد ثقه است کلام درعليّ بن أبي حمزة البطائن    
ف با د وقاز  رؤوس الواقفة، است این روایت قبل از وقف شان است، اگر بعد از وقف هم باش

 دیث منافات ندارد وثاقت دارد.صدق ح
اهن کب . امام صادق (ع) فرموداست: کسی که خودش کهانت کند، یا سراغ کاهن برود     

 برای اوکهانت کند، از دین پیامبر (ص) بیرون شده است.
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این  ت کهج. با کاهن به شدیدوجه بر خورد شده است، اورا از دین بیرون دانسته به جه    
 ونکهچه رشد نکند، کاهن در مقابل خدا ورسول(ص) خود را قرار داده؛ عمل باطل در جامع

 وموجب فساد افکار اجتماعی واعتقادی جامعه می شود.
هن صورت مطلق، عمل کهانت یا اینکه کسی سراغ کاهن برود، کاد. در این روایت، به     

ایت طلاق همین روابرای کسی کهانت نمایید ممنوع دانسته شده است. برخی از فقها نیز به
 ).۴۴۰، ص۱ق،  ج ١٤٢٣اند (سبزواری، استنادنموده

جُومِ إِلاَّ مَا یُ «. ۳     مَ النُّ اکُمْ وَ تَعَلُّ اسُ إِیَّ هَا النَّ یُّ
َ
وْ بِهِ فِ  هْتَدَیأ

َ
ی حْرٍ فَإِنَّهَا تَدْعُو إِلَ بَ ي بَرٍّ أ

مُ کَالْکَاهِنِ وَ الْکَاهِنُ کَال احِرِ وَ االْکَهَانَةِ وَ الْمُنَجِّ اسَّ ارِ  الْکَافِرِ وَ حِرُ کَ لسَّ ( »الْکَافِرُ فِي النَّ
د ) ای مردم! به دنبال علم نجوم نروی۸۷، خطبه ۱۷۷، ص۱، ج۴۴۰، ص۱اصفهانی فیض، ج

اهن کند، منجّم مانند کمگر برای یافتن مسیر در خشکی یا دریا. نجوم به کهانت دعوت می
ن د کافر است و کافر در آتش جهنم است . ایاست، کاهن مانند ساحر است، ساحر مانن

ر دغیب گویی از راه نجوم کهانت وسحر قبول نیست در شرع مقدس نهی شده است؛ چونکه 
یب غجامعه یک را وروش اعتقادی غیر صحیح بوجود می آورد، هر کس ادعا می کند که از 

ول قب ری این قابلمطلب را بیان می کنیم را ه دروغ گویی در جامعه باز می شود؛ لذا خب
 نیست.

 نکته ها:
ده شالف. در این روایت منجم مثل ساحر دانسته شده است وساحر مثل کاهن دانسته     

افر کاست کاهن مثل کافر دانسته شده، به ترتیب شدید ترین حرمت برا کاهن است که به 
 تشبه شده است.

ور دست کافر شرعی است  که ب. این منجیم وساحر وکاهن که به کافر تشبه شده است یا    
مترتیب  ن هاامام (ع) یا پیامبر (ص) را مخالفت کرده  کافر شرعی است، تمام آثار کافر به آ

 است .
ج. یا حدی اقل این منجیم وساحر وکاهن که به کافر تشبه شده است  کافر لغوی است     

وید؛ چونگه بذر را زیر ازاین جهت کافر است که حق را پو شانده است، کشاورز را کافر می گ
خاک می پوشاند به این اشخاص هم کافر گفته شده است، به جهت که حق پوشی کرده 
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یی شده است، حق را نگفته که گفته های آنها اخبار یا حدثیات  است، مدعی غیب گو
پریشان خود آناها است، که از سؤال کردن وتجربات خویش به دست آورده است، هیچ 

 ندارد.   شباهت به علم غیب
کند؛ د. ساحرکاهن، تفکر واعتقاد جامعه را خراب می کنداز طریق صحیح، منحرف می   

افتد، اعتقاد مردم خراب می شود، کاهن هر کاره گوید:  فلان اتفاق برای شما مییعنی می
ر ار دکاست وهر کار می تواند انجام میدهد وغافل می شود، از این واقعیت در واقع همه 

 وند منان است.دست خدا
وْفَلِيِّ عَنِ ا. «۵     بِیهِ عَنِ النَّ

َ
کُو عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أ بِي عَبْ نِيِّ عَ لسَّ

َ
هِ علیه السلام نْ أ دِ اللَّ

حْتُ ثَمَنُ الْمَیْتَةِ وَ ثَمَنُ الْکَلْبِ  شْوَةُ فِي االْبَغِيِّ وَ   مَهْرُ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ  قَالَ: السُّ لْحُکْمِ  الرِّ
جْرُ الْکَاهِنِ 

َ
 ).۱۲۷، ص۵ق، ج ۱۴۰۷کلینی، ( » وَ أ

 ح:یتوض
 الف. این روایت از نظرسند موثقه است  مشکل ندارد.   
ب. اجرت گرفتن سحت وحرام است، از این جهت که موضوع برا ی یک تکلیفی است،    

م این اجرت موضوع حرام است؛ لذا اجرت حکم وضعی است واین اجرت کرفتن حرا
مه هاست؛ ولی اکثر جاها اجرت حرام باشد اصل عمل هم حرام است؛ ولی این ملازمه در 

ر جا محقق نیست مثل اینکه اجرت گرفتن به کار های واجب حرام است؛ ولی اصل آن کا
 واجب حرام نیست.

 
 آثار شوم کهانت

د،  می داننعلل . اولین آثاری شوم کاری کاهن از این جهت است که اراده خدا را علت ال۱    
ا ربلکه علت العلل در کارها کاهن است هرکاری خواست انجام می دهد، می تواند کسی 

 بکشد، می تواند برای یکی بدی یا خیر را بیاورد.
. این کار کاهن به خلاف معچزه است، در معجزه انکار قانون علیت نیست؛ چونکه در ۲    

ت، معجزه که توسط پیامبر(ص) محقق معجزه سنخیت بین علت موجد ومعلول محقق اس
می شود، که با اذن خدا توسط پیامبر (ص )صورت گرفته است، قانون علیت به هم نمی 
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خورود، خدا به پیامبر(ص) این قدرت را داده است، که این کار خارق العاده را انجام بدهد، 
ا واسطه توسط خداوند منان کمال محض وعلت العلل است، می تواند معلول را مستقم یا ب

 پیامبرش انجام دهد، خداوند اراده پیامبرش را علت به وجود آردن یک معجزه قرار داده است.
وع ن. دوم مشکل کاری کاهن نفی علیت از علت های معد است، بین علت ومعلول یک ۳    

ابل قسنخیت بر قرار است مثلا علت به وجود آمدن آتش از تماس با یک چییزی حرارت زا 
ی  است، نه با تماس با چیزی برودت زا مثل یخ؛ ولی اگر در جای ما معدی ظاهر تحقق

د ندیدم دلیل نمی شودمعد نیست، یک پدیده وقت معد ظاهری ندارد، دلیل نمی شود مع
راده امان وعلت ما وراء طبعی نداشته باشد، ممکن است معد ما وراء طبعی داشته باشد، که ه

 آن شده است. پیامبر(ص) است که موجب تحقق
ن یچ قانو. در علم کهانت قانون علیت ومعلولیت به هم خورده است کاهن می گوید: یاه۴    

 علت علیت ومعلولیت وجود ندارد، هرکاری را کاهن انجام داد وعلت قرارداد، همان چیز
 موجده همان چیز می شود.

دا علت خبعض چیز را   . ئیا اینکه کاهن شریک خداوند منان خود را قرار داده است،۵    
تحقق ووجودش شده است، بعض چیز ها را کاهن علت وجود وتحققش است، تمام 

 اینگفتارباطل است؛ چونکه خداوندمنان در تحقق ووجود اشیا شریک ندارد.
ه دست . یا اینکه کاهن قایل شود، خداوندمنان وقت این کاهن را خلق کرده است، ب۶    

ا ا شفکه کاهن هر کار کرد اختیار دارد،کسی را مریض کرد ی کاهن تفویض کار کرده است،
ه این ه همکداد، یا اینکه هرکه را خواست نابود کرد اختیار کار به دست کاهن است،در حالی 

 ها معلوم البطلان است.
 

 کهانت مخالف قضا تکوینی
است که  قضا در تکوین به معنای حکم و فرمان است ،درعالم تکوین قضای الهی این      

ین  خدای تعالی پس از فراهم شدن مقدمات و اسباب و شرایط یك پدیده، آن را در عالم تکو
رساند قضا وحکم محقق شده است. حکم و فرمان در جهان به مرحله نهایی و حتمی می

گردد. گاه ایجاد، بی واسطه به دست الهی است تکوین به ایجاد و آفرینش موجودات بر می
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گاه با واسطه (بالتسبب) بدین سان، قضای الهی هر آن چیزی است که در (بالمباشره) و 
پذیرد، خواه بی واسطه و خواه با واسطه و از طریق جهان آفرینش به فرمان خداوند ایجاد می

نظام علت و معلول، به عنوان مثال این آیه شریفه را به عنوان مصداق قضا در تکوین می شود 
 بیان کرد.

وْحیفَقَضاهُنَّ «   
َ
مْرَه فِي کُلِّ سَماءٍ   سَبْعَ سَماواتٍ فِي یَوْمَیْنِ وَ أ

َ
ا السَّ ا وَ زَ أ نَّ نْیا یَّ ماءَ الدُّ

یزِ الْعَلِیمِ  ) ۴۷۹، ص ۱۲ش، ج ۱۳۷۲ابن حیدر،(  »بِمَصابِیحَ وَ حِفْظاً ذلِكَ تَقْدِیرُ الْعَزِ
 .آنگاه آنها را به صورت آسمانهای هفتگانه در دو روز استوار کرد

 نکته ها:
ید: خد      اوندالف. ولی کاهن با این قضاتکوینی خداوند منان مخالفت می کند، می گو

 دهم منان فرمود است: این چیز طبق تحق قضایی تکوینی الهی محقق می شد،  من تغیر می
 من این آدم دچار مریضی وگرفتاری می کنم، یا فلان کس را نابود می کنم.

 »لاَّ هُوَ مُهَا إِ  یعْلَ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَیبِ لاَ « اختیار خداوند است ب. علم غیب فقط در     
ز ست، یکی ا) البته برای برخی از افراد مانند معصومین (ع)، استثناءً شده ا۵۹(الانعام : 

کند  معجزات پیامبر (ص) اخبار از غیب است؛ پس اگرکاهن یامنجیم ادعایی علم غیب
 ت، واین کار حرام  است..خلاف آیات وروایات اس

بعلمه. و  -تعالی -أنّ الإخبار عن الغیوب ممّا ینفرد اللّه« گوید: ج. سید مرتضی می    
دی لا یجوز أن یعلّمه کاهن و لا منجّم أنّه قد ثبت به خلاف بین المسلمین أنّ إح

 ئنات. والله علیه و آله) الإخبار عن الغائبات الماضیات و الکا معجزات نبیّنا (صلی
السمع  ستراقأنّه أدلّ دلیل بانفراده علی صحّة نبوّته. و لو کانت الکهانة صحیحةً إمّا با

قاً  خار لاالذي قیل أو بغیره من التخمین و الترجیم، لما کان الخبر عن الغیوب معجزاً و 
  ). ۴۱۷، ص۱ق، ج ۱۴۰۵مرتضی، ( » للعادة و لا دالاًّ علی نبوّة و قد علمنا خلاف ذلك

اهن ای کاخباراز غیب از چیزهای منحصر به فرد خداوند منان است، علم به غیب از بر     
ی ومنجم جایز نیست در این علم غیب خلاف بین مسلمین ثابت است، یکی از معجزات بن

 (ص) اخبار از ماضیات وکاهنات است. 
 همین اخبار از غیب به تنهایی بهترین دلیل به صحت نبوت است.
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ر ه غیهانت صحیح است، یا به جهت استراق سمع آن؛ چنانه که گفته شده، یا  باگر ک    
اده استراق سمع از تخمین وترجیم هر آینه خبری از غیب ساحر وکاهن معجزه وخارق الع

ر یامبپنیست، دلالت به نبوت نمی کند وحال اینکه ما خلاف آن را دانستیم که غیب گویی 
 دلالت به معجزه می کند.

 مخالف قدر تکوینیکهانت 
حدود و  زه وقدر تکوینی، در حقیقت، اعتقاد به قانون علیت و نظام علت و معلول که اندا    

نکه کیفیّات و کمیّات آن درجهان آفرینش در خارج معین ومشخص است، قدر الهي مثل ای
وان ،جمجمه انسان را از استخوان نازك خلق کرده است، که بسیارآسیب پذیر است به عن

 مثال این آیات را به عنوان مصداق قدردر تکوین می شود بیان کرد.
رَهُ تَقْدِیراً وَ خَلَقَ کُلَّ شَيْ « را آفریده، نه تنها آفریده بلکه  ) او تمام موجودات۲(فرقان: »ءٍ فَقَدَّ

 گیری آنها را دقیقا معین کرده است.تقدیر و تدبیر و اندازه
یه آ، در شود که این عذابها با آن معاصی هماهنگ نیستو از آنجا که ممکن است خیال      

ا کُلَّ شَيْ «افزاید: ما هر چیزی را به اندازه آفریدیمبعد می  ) ۴۹(القمر:  »بِقَدَرٍ  ءٍ خَلَقْناهُإِنَّ
نها آدید آری هم عذابهای دردناك آنها در این دنیا روی حساب است، و هم مجازاتهای ش    

ای دهتها که هر چیزی را خدا آفریده روی حساب و نظام حساب شدر آخرت، نه تنها مجازا
ب است، زمین و آسمان، موجودات زنده و بیجان، اعضای پیکر انسان، و وسائل و اسبا
و  حیات زندگی هر کدام روی حساب و اندازه لازم است، و چیزی در این عالم بی حساب

 ). ۷۷، ص۲۳ش، ج۱۳۸۷ازی، کتاب نیست، چرا که آفریده آفریدگار حکیمی است( شیر
ا کُلَّ شَيْ «    تقدیر آن برای مشرکان و  و)بنابراین خلق عذاب ۴۹(القمر:  »ءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرإِنَّ

رج ل خااهل عصیان نیز بر قدر استحقاق ایشان خواهد بود تا از دائره حکمت و مقتضای عد
 نشود.

     نکته ها:
ان مخالفت می کند می گوید: اینکه خداوند منان فرمود الف. ولی کاهن با قدرخداوند من    

است: این چیز به قدر واندازه محقق می شود من قدر واندازه آن را  تغیر می دهم، اگر تقدیر 
شان سلامت است در فلان ظرف زمان، من این آدم را در همان ظرف زمان، دچار مریضی 
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زه زندگی شان به صحت وسلامت بود من وگرفتاری می کنم، یا این فلان کس که تقدیر واندا
 تغیر می دهم در همان ظرف زمان نابود می کنم.

در ب. در علم کهانت قانون علیت ومعلولیت به هم خورده است کاهن می گوید آن ق    
جود وازه واندازه که خدا قرار داده من به هم می زنم هیچ قانون علیت ومعلولیت قدر واند

قق ن محانجام داد قدر واندازه زندگی شخص را در نظر گرفت، هما ندارد، هرکاری را کاهن
می شود.اگر شخصی را در ظرف زمانی مریض کنم مریض می شود، اگر شخصی رادر 

 ظرف زمانمی نابود کنم نابود می شود. 
در دا قخج. یا اینکه کاهن شریک خداوند منان خود را قرار داده است که بعض چیز را     

یکند، عین متا تعین می کند وبعض چیز ها کاهن قدر واندازه زندگی ومرگ آن را  واندازه آن ر
ریک یا شتمام این گفتار هم باطل وغیر واقع  است؛ چونکه خداوندمنان در تحقق وتقدیر اش

 ندارد.
 رفتار امام رضا(ع)با قیافه شناس

ید: شنیدم علی بن جعفر، حسن بن حسین بن علی را     حدیث میکرد و  زکریا بن یحیی گو
میگفت: بخدا سوگند که خدا ابو الحسن الرضا (ع) را یاری کرد، حسن گفت: آری بخدا 
قربانت گردم، همانا برادرانش نسبت باو ستم کردند، علی بن جعفر گفت: آری بخدا ما 
عموهایش هم باو ستم کردیم، حسن گفت: قربانت گردم، مگر شما چه کردید؟ زیرا من نزد 

گفت: ما و برادرانش باو گفتیم: هرگز در میان ما خاندان، امامی که رنگش شما نبودم، 
دگرگون باشد نبوده (مقصودشان این بود که امام محمد تقی( ع) بشما شباهت ندارد) 
حضرت رضا(ع) فرمود: او پسر منست، آنها گفتند: همانا رسول خدا (ص) بحکم 

شناس داور باشد، حضرت فرمود: من دنبال هشناس داوری فرموده: میان تو و ما هم قیافقیافه
آنها نمیفرستم، شما بفرستید، و بآنها اطلاع ندهید که برای چه دعوتشان میکنید و شما در 

شناسان یا عموها و یعنی قیافه خانه خود باشید. چون ایشان آمدند، ما را در باغ نشانیدند
مام رضا(ع) صف کشیدند و آن حضرت برادران امام رضا (ع) و عموها و برادران و خواهران ا

را گرفته خرقه و کلاهی پشمین باو پوشانیدند و بیلی بر دوشش گذاشتند و گفتند بصورت 
شناسان گفتند: این پسر را بپدرش باغبانی وارد باغ شو، سپس ابی جعفر (ع) را آوردند و بقیافه
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این عموی پدر او هستند و  منسوب کنید، آنها گفتند: او را در اینجا پدری نیست ولی این و
این عموی خود اوست و این عمه اوست، اگر او در اینجا پدری داشته باشد، همین صاحب 
باغست که قدمهای او با قدمهای این پسر یکسان است و چون حضرت رضا (ع) برگشت، 
گفتند: همین شخص پدر اوست (گویا ابتدا از آثار قدم حضرت که روی زمین نقش بسته 

حتمالی دادند و سپس که خود حضرت را دیدند یقین کردند). علی بن جعفر گوید: من بود، ا
برخاستم و لب ابی جعفر (ع) را چنان بوسیدم که آب دهانش را مکیدم و باو عرضکردم: 
گواهی دهم که تو نزد خدا امام منی، پس حضرت رضا (ع) گریه کرد و فرمود: ای عمو! مگر 

آید] پسر بهترین کنیزان، سول خدا (ص) فرمود: پدرم فدای [مینشنیدی که پدرم میفرمود: ر
بیه (نوبه بلاد بزرگیست در سودان که بلال حبشی هم از آنجا بوده است) که  پسر کنیز نو
دهانش خوشبو و زهدانش نجیب زای است، وای بر آنها و خدا لعنت کند اعیبس و نژادش را 

ت و آنها را چند سال و چند ماه و چند روز (یعنی بنی عباس را) همان که فتنه انگیز اس
آشاماند، و اوست در بدر و دور میکشد و بآنها ذلت میرساند و از جام تلخ و ناگوار بآنها می

یند: معلوم نیست مرده یا  افتاده، پدر و جد کشته شده و صاحب غیبت، مردم در باره او گو
ز نسل من تواند بود؟؟ عرضکردم: هلاك شده و بکدام دره رفته، ای عمو! چنین پسری جز ا

 ).۱۰۹ص   ۲، ج ش ۱۳۶۹راست گوئی، قربانت گردم ( کلینی، 
 بر رسی ونقد

کهانت  . به نظر می رسد که قیافه شناسی غیب گویی نیست با کهانت فرق می کند، در۱    
 ستست ادغیب گویی از گذشته یا آینده می کند، بلکه قیافه شناس از چهره از رده های کف 

 می گوید این پسر فلان کس است، به جهت هم خوانی چهره ورده های کف دست،  اینکه
 پسر فلان کس نیست، به جهت عدم هم خوانی وتفاوت چهره ورده های کف دست وغیره.

ده نقل کر . این روایت را غیر کافی کسی دیگران نقل نکرده است، ودیگران هم از کافی۲    
دٍ الْقَاسَانِیعَلِی بْنِ مُ «است، در سند  ا بْ «ضعیف است و  »حَمَّ یَّ عْمَانِ  یَی بْنِ نِ یَحْ زَکَرِ  النُّ

یْرَفِی  ت.نیز مجهول است؛ لذا این حدیث سندی، ضعیف است  قابل استدال نیس» الصَّ
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در  بیاورد . خلاف شأن خانواده اهل بیت وامامت است که امام رضا (ع) خانواده خود را۳    
داد به زه نها را نگاه کند، با اینکه حضرت زهرا (س) نا بینا را اجا محضر عام تا کاهن آن

 محضرش بیاید.
ود: فرد فرم امام موسی بن جعفر(ع) از پدرانش نقل فرموده است: که امیر مؤمنان علی(ع)     

ه وشیدپنابینائی اجازه خواست که به منزل فاطمه(س) وارد شود، آن گرامی خود را از او 
و را و ت (ص) به او فرمود: چرا خود را پوشیده داشتی در حالی که نابیناستداشت رسول خدا

و  می بوید ر رانمی بیند؟ عرض کرد: اگر او مرا نمی بیند من او را می بینم، و نیز رایحه و عط
سی، شامه اش سالم است. رسول خدا(ص) فرمود: گواهی می دهم که تو پاره تن منی، (مجل

 ).۹۱، ۴۳ق،  ۱۴۰۴
ع) را گفتار برادرش امام رضا(» علی بن جعفر«. بعید است عمو های آن حضرت یعنی ۴    

اشد بشته قبول نداشته باشد در فرزند بودن امام جو اد (ع) برای حضرت امام رضا(ع) شک دا
، شود با اهل اینکه عمو ها ارتباط خانوادگی دارد، از ولادت وزمان حمل حضرت مطلع می

 اشد.برضا (ع) شک وشبه ای داشته  دن امام جواد (ع) برای امامممکن نیست در فرزند بو
 

 نتيجه گيری
هن نقش کاهن در اعتقادت جامعه اسلامی یک نقش منفی وخراب کننده است، وقتی کا    

وجب ممدعی می شود که از غیب سخن می گوید اطلاعات غیبی دارد، این نوع بیان وگفتار 
ا کی رد، کاهن مدعی شود از غیب سخن می گوید: یا یفساد اعتقاد وافکار اجتماعی می شو

 نندهمریض می کند، این کار های کاهن در اعتقادات جامعه اسلامی اثرات منفی وخراب ک
اند؛ ی تومدارد؛ یعنی تنها علت العل برای کارها خدانیست، کاهن هم در قبال خدا کار های 

 مثل مریض کردن صحت وسلامت دادن وغیره
نظر لغت اقوال علماء وروایات مور بحث وبررسی قرار گرفته است، کهانت با  کهانت از    

علم غیب که مال مخصوص خداوند منان است، ودرموردهای برای پیامبر اکرم(ص) وائمه 
یی ادعا میکند، دروغ وخلاف واقع است ومخالف  هدی(ع) است، کاهن وقت غیب گو

که علت العلل در همه چیز خداوند منان قرآن، روایات وقانون الهی در عالم وجود است، 
است، کاهن مخالفت دارد که من مریض میکنم، یا صحت وسلامت می دهم و هم چنین  
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ینی به دست  کاهن مخالف قضا وقدر  الهی است، که طبق آیات وروایا قضا وقدر تکو
 خداوند منان است؛ ولی کاهن مدعی است که من هم سر نویشت هارا تغیر می دهم یک را

 عاشق درست می کنم، و بین دیگری جدایی می اندازم .
رده زه کدر تاریخ اسلام  کهانت مذموم بوده، حضرت پیامبر اسلام (ص) با کهانت مبار    

الَ ست قَ است، مراجعه و پذیرفتن حکم کاهنان وساحران را مذموم و مساوی با کفر دانسته ا
هِ(ص):  وْ کَاهِنٍ سَا إِلَی مَشَی مَنْ «رَسُولُ اللَّ

َ
ابٍ  حِرٍ أ

َّ
وْ کَذ

َ
قُهُ  أ بِمَا یَقُولُ، فَقَدْ کَفَرَ بِما  یُصَدِّ

هُ مِنْ کِتاب نْزَلَ اللَّ
َ
  »أ
بِي عَبْدِ اللَّ «از امام صادق (ع) کاهن را بری از دین خدا دانسته است  

َ
م لیه السلاهِ ععن أ

نَ لَهُ  وْ تُکُهِّ
َ
نَ أ دٍ   مِنْ فَقَدْ بَرِئَ  قَالَ: مَنْ تَکَهَّ  »لیه و آلهعلی الله صدِینِ مُحَمَّ

ن عمل ه ایبا کاهن به شدیدوجه بر خورد شده است، اورا از دین بیرون دانسته به جهت ک    
د فسا باطل در جامعه رشد نکند، کاهن در مقابل خدا ورسول(ص) خود را قرار داده، موجب

 افکار اجتماعی واعتقادی جامعه می شود.
به  اسلام علم کهانت را حرام دانسته است به صورت اجماع یا حدی اقل هم چنین فقهای

ی قول عدم خلاف کاری کاهن را حرام دانسته است ومردم را از این راه فساد اعتقاد
 واجتماعی منع نموده است.
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، چاپ: امعه مدرسینقم، ناشر: ج ، الشیخ الصدوق،الخصالابن بابویه، محمد بن علی، 

 .ش ۱۳۶۲، ،اول
العباده،تهران، سر  اتبیان السعاده فی مقامشاه، سلطان محمد، ابن حیدر سلطان علی

 ش. ۱۳۷۲الاسرار، چاپ اول،
یر الفتاوي،السرائابن إدریس الحلي،   سلاميقم، ناشر: مؤسسة النشر الا ر الحاوي لتحر

 ق . ۱۴۱۰التابعة لجماعة المدرسین، چاپ دوم، 
ه،  ثانیة، عة الالناشر: مؤسسة الریّان، الطب  روضة الناظر،ابن قدامه، بن احمد، عبد اللَّ

 ق.۱۴۲۳
بت قم ناشر: دار اله منهاج الصالحین،حکیم، طباطبایی السید محمد سعید،   اپ چلال نو

 هشتم، بی تا.
 ۱۴۱۸قم، مجمع جهانی اهل بیت (ع)  الاصول العامة للفقه المقارن،حکیم، محمّد تقی، 

 ق.
ه سیّد ابوالقاسم مقرّر،  ه تقریرات درس آیة ال اجود التقریرات،خویی، آیة اللَّ م، قایینی ، نلَّ

 ش.    ۱۳۶۸ناشر: کتابفروشی مصطفوی،
، السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی، قم،  مام الخوییموسوعة الإ____________، 

 ق.  ۱۴۱۸مؤسسة احیاء آثار الإمام الخوئی، 
 ق.۱۴۱۷قم، موسسه انصاریان،  مصباح الفقاهة،___________، 

ه میر منیة الطالب فی شرح المکاسب،خوانساری، موسی، مقرّر،  ین زا حستقریرات آیة اللَّ
 ق. ۱۴۲۴چاپ دوم،  نایینی، مؤسّسة النشر الاسلامی،

یر الوسیله،خمینی، روح الله  ش. ۱۳۸۰قم، مؤسّسه انتشارات دارالعلم، چاپ نهم،  ، تحر
 ق . ۱۴۱۴بنان، ناشردار الفکر،چاپ اول،ل –، بیروت تاج العروسزبیدي، مرتضی 
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 ق. ١٤٢٣الطبعة: الأولی،  کفایة الأحکام،سبزواري، 
 ق .  ۱۴۱۴الفکر الإسلامي چاپ اول،قم، ناشر: مجمع  رسایل فقهیه،شیخ انصاری، 

، ناشر: مجمع رح اللمعة الدمشقیةالروضة البهیة في شعلی، بنالدینشهیدثانی، زین
 .۱۳۸۹الفکر الاسلامی، چاپ ششم، 

 ی سوم،تهران: دار کتب اسلامیه ، چاپ ستفسیر نمونه، شیرازی مکارم، ناصر وهم کاران، 
 ش .۱۳۸۷

سال قم، مدرسه الامام علی بن ابی طالب( ع) قه مقارن،دائرة المعارف ف___________،
 .ق ۱۴۲۷چاپ اول، 

 : دار کتب اسلامیه ، چاپ سیتفسیر نمونه، تهران___________، ناصر وهم کاران، 
 ش .۱۳۸۷سوم، 

بی قم، ناشر: مدرسه الامام علی بن ا انوار الفقاهة(کتاب التجارة)،____________،
 ق.  ۱۴۲۶طالب( ع)چاپ اول، 

اپ قم، انتشارات اسماعیلیان، چ دروس فی علم الاصول،صدر، شهید سیّد محمّد باقر، 
 ق. ۱۴۰۸دوم، 

 ق. ۱۳۹۵تهران، مکتبة النجاح، چاپ دوم،  المعالم الجدیده،____________، 
بلیغات اسلامی حوزه علمیه تقم، ناشر: دفتر  کشف الغطا،الغطاء، جعفر بن خضر کاشف

 قم، بی تا.
یعة،المکاسب المحرمهلنکراني، الشیخ محمد، فاضل ال ز فقه ، قم، ناشر: مرکتفصیل الشر

 ش . ۱۳۸۵الائمه الاطهار( ع) چاپ اول،: 
لنشر لبنان، مؤسسة الرسالة للطباعة وا –بیروت  القاموس المحیط،فیروزآبادی، مجد الدین، 
 ق. ۱۴۲۶والتوزیع، الطبعة: الثامنة، 

یب الشرح الکبیرالمصبافیومي، أحمد بن محمد،  ارف ، قاهره: دار المعح المنیر في غر
 ق.  ۱۳۹۷ ٬(الطبعة الثانیة) 

 ،هارم تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ چ الکافی،کلینی، محمد بن یعقوب ، بن اسحاق، 
 ق. ۱۴۰۷
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(ترجمه مصطفوی) تهران، ناشر: کتاب فروشی علمیه اصول کافی ___________،
 .ش ۱۳۶۹، چاپ: اولاسلامیه

یف المرتضیمرتضي، السید الشریف،  اپ ، قم، ناشر: دار القرآن الکریم، چرسائل الشر
 ق. ۱۴۰۵اول، 

 ق. ۱۴۰۴لبنان، مؤسسة الوفا، چاپ اول،  بحارالانوار،مجلسی، محمّد باقر، 
، ،چاپ ششم، تهران، ناشر: نشر نيفرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ولایی، عیسی

 .ش ۱۳۸۷
، لتراثاقم، ناشر: المؤسسة الجعفریة لاحیاء  مصباح الفقه،ا بن محمد هادی، همدانی، رض

 ق. ۱۴۳۰
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


